
t oseei r ani . i r
شهرنوشت شماره  2158 /  ‌‌‌‌  دوشنبه  31  فروردین   1405  /  2  ذوالقعده   1447  /  20  آوریل   62026

انوره دو بالزاک، نویســنده شهیر قرن 
نوزدهم، در توصیف ماهیت عدالت و قانون 
جملــه‌ای تکان‌دهنــده را نقــل می‌کند: 
»هیچ‌چیز ناشــناخته‌تر از چیزی نیست 
که باید بر همگان آشکار باشــد و آن قانون 
است!« گویی این عبارت، دقیقاً شرح‌حالِ 
امروزِ منظومه حقوقی ایران اســت؛ جایی 
کــه قوانین و بخشــنامه‌ها به‌جــای آنکه 
فانوس راهِ شهروندان باشند، به هزارتوهای 
ناشناخته‌ای بدل شــده‌اند که دسترسی 
به حقوق اولیه را به »اســتعلام از نهادهای 

امنیتی« مشروط می‌کنند.
تا همین چند ســال پیش، مــرز میان 
»اتهام« و »حقوق مدنی« روشن بود. طبق 
بخشنامه صریح ریاست وقت قوه قضاییه در 
سال ۱۳۹۹، بهره‌مندی از خدمات کنسولی 
و تمدید گذرنامه، حقی سلب‌ناشدنی برای 
تمامی اتباع ایرانی-حتی متهمان فراری- 
شناخته می‌شد. اما با وزیدن بادهای تقابل 
و وقوع شرایط جنگی، ورق برگشته است. 
دستورالعمل نهم اســفندماه ۱۴۰۴، عملًا 
حق مالکیت و وکالت‌نامه‌های سامانه میخک 
را به تاییدیه دادســتانی کل کشور منوط 

کرده است.
امروز، با استناد به مواردی همچون »قانون 
مقابله با اقدامات خصمانه« و »قانون تشدید 
مجازات جاسوســی«، دارایی‌های ایرانیان 
خارج از کشــور در معرض تهدیدی جدی 
قرار گرفته است. اما این قوانینِ به‌اصطلاح 
»حاد و زمان جنگی« چگونه و با چه فرآیندی 
تصویب شده‌اند؟ چرا حتی جامعه حقوقی 
و رسانه‌ای از کم و کیف آن‌ها بی‌خبر مانده 

است؟
در گفت‌وگو با محمدحســین آقاسی، 
وکیل باسابقه دادگستری، به کالبدشکافی 
ایــن »قوانین ناشــناخته« پرداخته‌ایم. او 
معتقد است آن‌چه امروز در حال وقوع است، 
نه یک فرآیند کارشناسی‌شده، بلکه واکنشی 
از روی عصبانیت و بــا هدف »بازدارندگی« 
اســت؛ اقداماتی که با عبــور از احکام اولیه 

ریشه‌های حق مالکیت را نشانه رفته است.
    

با توجه به تغییــر رویکرد اخیر 
در دســتگاه قضا، شاهد هستیم که 
محدودیت‌های جدیدی برای اتباع 
خارج از کشــور وضع شــده است؛ 
به‌طوری که برخلاف بخشنامه‌های 
قبلی که خدمات کنســولی را جزو 
حقوق مدنیِ سلب‌ناشدنی می‌دانست، 
اکنون نقل و انتقال امــوال از طریق 
وکالت‌نامه‌های کنسولی مشروط به 
تأیید دادستانی شده و اموال بسیاری 
از افراد به دلیــل موضع‌گیری‌های 
سیاسی توقیف می‌شــود. از منظر 

حقوقی، آیا محروم کردن شهروندان 
از حقوق مالکیت و توقیف اموال آن‌ها 

با این شیوه، قانونی است؟
ببینید، واقعیت این اســت که در زمان 
جنگ، بســیاری از حقوق مدنی و مسلم 
اشخاص به حالت تعلیق درمی‌آید یا تعطیل 
می‌شــود. واقعیت دیگر این است که طبق 
قانونی که اخیــراً به تصویب رســیده، به 
دســتگاه قضایی اجازه داده شــده است 
اموال کســانی را که با نیروهای متخاصم و 
دشمن همکاری می‌کنند، به‌عنوان مجازات 

مصادره کند.
البته این توقیفِ اولیــه، لزوماً به معنای 
سلبِ مالکیتِ قطعی نیســت؛ در واقع این 
اقدام بر اساس ادعانامه‌ای است که دادستان 
علیه اشخاص تنظیم می‌کند و در ادامه، این 
امکان قانونی برای افــراد وجود دارد که در 
دادگاه ثابت کنند همکاریِ موثری با دشمن 
نداشته‌اند. اگر دادگاه- که به احتمال قوی 
دادگاه انقلاب خواهد بود- تأیید کند که این 
افراد با دشــمن همکاری نکرده و در جهت 
اهداف آن‌ها حرکت نکرده‌اند، اموالشان آزاد 
خواهد شــد؛ البته به شرطی که رسیدگی 
عادلانه صورت بگیرد و متهمان نیز امکان 

دفاع مؤثر از خود را داشته باشند.
مشــابه این اتفاق را در اوایل انقلاب نیز 
شــاهد بودیم. در آن مقطع، اموال بسیاری 
از افرادی که صرفاً به دلیل ترس از شــرایط 
جنگی به خارج از کشور رفته بودند، تحت 
سرپرســتی قرار می‌گرفت. اگر این افراد 
بازمی‌گشتند و ثابت می‌کردند که مشکلی 
ندارند، باز هم تحت عنــوان اجرای »اصل 
۴۹ قانون اساســی«، دوخمس )دو پنجم( 
از اموالشان توسط دادسرای انقلاب مصادره 

می‌شد.  در آن پرونده‌ها، افراد جرمی مرتکب 
نشده بودند و تخلفی هم نداشتند، اما صرفاً به 
دلیل اقامت در خارج از کشور در ایام جنگ، 
این مبالغ تحت عنوان »حق سرپرستی« 
از آن‌ها گرفته می‌شــد. من حتی موکلی 
داشتم که پیرزنی بی‌گناه بود؛ او می‌گفت: 
»من فقط برای دیــدن فرزندانم به خارج 
رفته بودم«، اما ملکــش را توقیف کردند 
 و دو پنجم آن را به‌عنوان حق سرپرســتی 

گرفتند.
بنابرایــن، در تحلیــل شــرایط فعلی 
نباید دو موضوع را فراموش کرد: نخســت، 
اقتضائاتِ خاصِ دوره جنگ و دوم، قوانینی 
که به‌صورت فوریتی تصویب شــده‌اند تا با 
استناد به آن‌ها، اموال کسانی را که ادعای 
همکاری‌شان با دشمن مطرح است، مصادره 

کنند.
جناب آقاســی، آیا قوانینی که به 
آن‌ها اشاره کردید، فرآیند قانونی را 
به‌طور کامل طی کرده و تأییدیه شورای 
نگهبان را دریافت کرده‌اند؟ به عبارت 
دیگر، آیا این مصوبات در حال حاضر 
جنبه اجرایی پیدا کرده‌اند و دقیقاً از 
چه زمانی و بر اساس چه رویکردی در 

مجلس تصویب شدند؟
مجموعه‌ای از قوانین در این رابطه وجود 
دارد؛ یکی در مهرماه به تصویب رســید و 
قوانینی هم پیش از آن تصویب شــده بود. 
متأســفانه ما در این دوره مجلس، شاهد 
تصویب قوانین عجیب و غریبی هستیم که 
بدون کارشناســی‌های لازم و غالباً از روی 
عصبانیت تصویب شده‌اند. نمونه بارز این 
رویکرد، قانون بسیار ناراحت‌کننده حجاب 
بود که درنهایت شورای عالی امنیت ملی به 
درخواست رئیس‌جمهور ناچار شد مداخله 
کرده و جلوی اجــرای آن را بگیرد؛ هرچند 
که خودِ این نوع ورودِ شورای عالی انقلاب 
فرهنگی هم مبنای قانونی نــدارد، اما در 

آن مقطع به نفع مردم و آرامش کشور بود.
این قوانین، مصوباتی کارشناسی‌نشده و 
بسیار عجیب هستند. از نظر یک حقوقدان، 
می‌توان گفت این مصوبات خروجیِ افکاری 

نیســت که مورد تأیید جامعه 
حقوقی باشــد. متأسفانه 
ریشه این وضعیت به نحوه 
ورود افراد به ایــن دوره از 
مجلــس برمی‌گــردد؛ 
یعنــی همــان فرآیند 

خاص رســیدگی به 
صلاحیت‌هــا که 

باعث شد بسیاری از افراد صالح و کارشناس 
از گردونه انتخابات خارج شوند.

گاهی در صحن مجلس سخنرانی‌هایی 
از برخی نمایندگان می‌شنویم- به‌خصوص 
یکی دو نفر که تریبون مجلس را با تریبون 
نماز جمعه یا میتینگ‌های حزبی اشتباه 
می‌گیرند- و مطالبــی را مطرح می‌کنند 
که حتی به دستمایه و بهانه برای گروه‌های 

معاند)به زعم خودشان( تبدیل می‌شود.
به تجربه‌ مشابه در سال‌های ابتدایی 
انقلاب اشــاره کردید؛ آیا آن زمان 
برای توقیف و دریافت سهم از اموالِ 
افرادی که صرفاً در خارج از کشــور 
اقامت داشتند، قانون مشخصی وجود 

داشت؟
خیــر، قانون مدون و مشــخصی برای 
این کار وجود نداشت؛ در واقع تحت‌عنوان 
»اصل ۴۹ قانون اساســی« به این اقدامات 
مبادرت می‌کردند، اما در عمل کار 
بسیار ناراحت‌کننده‌ای 
بود که طی آن اموال 
بسیاری از مردم را 

از آن‌ها گرفتند. 
بایــد توجــه 
داشت که فلسفه 

وجودی اصل ۴۹ قانون اساسی، بازگرداندنِ 
دارایی‌های »نامشروع« به بیت‌المال است؛ 
یعنی این اصل ناظر بر کسانی است که ثروت 
خود را از راه‌های غیرقانونی و نامشروع کسب 
کرده‌اند. مصادره اموالی هم که در آن مقطع 
انجام می‌شــد، دقیقاً تحت همین عنوان 
صورت می‌گرفت، در حالی که بسیاری از آن 
اموال لزوماً مصداق ثروت نامشروع نبودند و 
صرفاً به بهانه‌های مختلف از صاحبانشان 

سلب می‌شد.
در حال حاضر بــا ابهام بزرگی در 
تفسیر مفاهیمی همچون »اقدام علیه 
امنیت ملی« یا »اقــدام علیه نظام« 
مواجه هســتیم. به‌طور مشخص در 
مورد فعالان رسانه‌ای، هنرمندان یا 
شهروندانی که با انتشار یک مطلب 
ساده در فضای مجازی یا یک استوری، 
موضع‌گیری یا حمایتی انجام می‌دهند، 
این پرســش مطرح است که چنین 
رفتارهایی طبق کدام معیار حقوقی 
جرم‌انگاری می‌شــود؟ آیا اساساً 
سازوکار شفاف و ضابطه‌مندی برای 
تشخیص این موضوع وجود دارد که 
اثبات کند یک فعالیت مجازی، اقدامی 
واقعی علیه کشور بوده و منجر به پیامد 

مجرمانه‌ای شده است؟
واقعیت این است که این موارد بیش از 
آنکه مستند به ادله دقیق حقوقی باشند، 
در حکمِ »بهانه‌های قانونی« هستند. باید 
به این نکته توجه داشــت که اعلامِ چنین 
رویکردهایــی- که حتــی از تریبون‌های 
رسمی نیز با صدای بلند مطرح می‌شود- 
پیش از هر چیز با هدف ایجاد »بازدارندگی« 

دنبال می‌شود. 
در واقع به نحوی از انحا می‌توان گفت که 
این‌گونه اقدامات و مواضع، برای آن است که 
اصطلاحاً »چشمِ عده‌ای بترسد«؛ یعنی با 
اســتفاده از ابزار قانون و تهدید به برخورد، 
قضایی ایجاد کنند که افــراد از بیمِ گرفتار 
شدن و از دست دادن اموال یا آزادی خود، 
از هرگونه فعالیت یا ابراز عقیده خودداری 

کنند.

با توجه به اینکه در مبانی فقهی و 
همچنین قوانین جاری کشور، »اصل 
مالکیت« بســیار محترم و بنیادین 
شمرده شده است، دستگاه قضایی و 
نهادهای قانون‌گذار، تقابل میان این 
حق مسلم با محدودیت‌های جدید را 

چگونه توجیه و حل می‌کنند؟
کسانی که این قوانین را تصویب کرده‌اند، 
باید پاسخگوی این رویه‌ی نادرست باشند. 
در فقه، ما بــا دو مقوله »احــکام اولیه« و 
»احکام ثانویه« روبرو هستیم. مشابه این 
چالش را در همان ابتــدای انقلاب و در 
جریان تصویب »قانــون لغو مالکیت 
اراضی شــهری« در مرداد ۱۳۵۸ نیز 
داشتیم که در آن، حق مالکیت افراد 
نسبت به اموالشــان نادیده گرفته 
شــد؛ اقدامی که از منظر شرعی 

با اشکالات جدی مواجه بود.

نکته اساســی اینجاســت که »احکام 
ثانویه« اساساً برای رسیدگی به امور »موقت« 
و اضطراری وضع شده‌اند؛ برای مثال، وقتی 
دستی زخمی اســت و امکان وضو گرفتن 
نیســت، حکمِ ثانویه )تیمــم( جایگزین 
می‌شــود. اما برای اموری که آثار دائمی و 
همیشگی بر جای می‌گذارند، نباید احکام 
اولیه )مانند اصل محتــرم بودن مالکیت( 
را به نفع احکام ثانویــه نادیده گرفت، ولی 

متأسفانه این کار را انجام دادند. 
به خاطر دارم در آن زمان هم موضوع به 
آقایان منتظری، بهشتی و مشکینی ارجاع 
شد و آن‌ها هم موضوع را تأیید کردند. تحت 
حاکمیت همان قانون، حجم وســیعی از 
زمین‌های مشروع و شــرعی مردم از آن‌ها 
سلب شد. بنابراین، ســابقه نادیده گرفتن 
حقوق اولیه به استناد ضرورت‌های مقطعی، 
متأسفانه در تاریخ حقوقی ما وجود داشته و 

اکنون نیز تکرار می‌شود.
بــا توجــه بــه توضیحاتی که 
ارائــه دادید، آیا می‌تــوان این‌طور 
نتیجه‌گیری کرد کــه اقدامات اخیر 
در توقیــف اموال، به‌‌رغــم تمامی 
نقدهای حقوقی و فقهــی، در حال 
حاضــر دارای مســتندات قانونی 
است؟ به زبان ســاده‌تر، آیا با وجود 
ناعادلانه بــودن، نمی‌تــوان این 
 برخوردهــا را »غیرقانونی« قلمداد 

کرد؟
در واقع باید گفت که دستگاه قضا برای 
این اقدامات خود »مبنــای قانونی« ایجاد 
کرده و به اصطلاح، »بهانه‌ی قانونی« لازم 
را در دست دارد. هرچند که از منظر حقوقی، 
این قوانین را نمی‌تــوان قوانینی عادلانه، 
منصفانه و منطبق بر اصول پایداریِ حقوق 
شهروندی دانســت؛ بلکه این‌ها »قوانینِ 
زمان جنگ« هســتند که بــا اقتضائات 
 خــاص و نگاهی محدودکننــده تصویب 

شده‌اند.
در مورد این مســتندات قانونی 
که فرمودید در مهرماه سال گذشته 
به تصویب رســیده‌اند، آیا منظور 
دقیقاً همان »قانون تشدید مجازات 
جاسوسی« است یا مصوبات دیگری 

هم در میان است؟
بله، دقیقا؛ً همین موارد بوده است. در واقع 
دو قانون مجزا در این رابطه به تصویب رسید. 
اجمالاً بدانید که دو قانون با رویکردی بسیار 

تند، حاد و غیرمعمول تصویب شده است.
نکته‌ عجیب اینجاست که ما به‌‌رغم 
پیگیری مستمر اخبار، متوجه نشدیم 
که آیا این قوانیــن در نهایت به تأیید 
شورای نگهبان رســیده‌اند یا خیر. 
آیا شــما تأیید می‌فرمایید که تمام 
این مراحل طی شــده و قانون اکنون 
لازم‌الاجراست؟ در واقع این پرسش 
مطرح است که چطور چنین قوانین 
بااهمیتی، حتی از نگاه رسانه‌ها دور 
مانده و به‌درستی اطلاع‌رسانی نشده 

است؟
باید بگویم که این قوانین تحت شرایط و با 
تشریفات بسیار خاصی به تصویب رسیدند؛ 
به‌گونه‌ای که بسیاری از فعالان این حوزه و 
حتی بخش بزرگی از جامعه، اصلًا متوجه 

تصویب و نهایی شدن آن‌ها نشدند.

»معین« بازگشت خود به ایران را 
تکذیب کرد

در حالی که طی روزهای 
اخیر، اظهارات برخی مقامات 
دولتی موجی از گمانه‌زنی‌ها 
را دربــاره بازگشــت نصرالله 
معین نجف‌آبادی به کشور به 
راه انداخته بود، این خواننده 
سرشناس سرانجام ســکوت خود را شکســت. معین با انتشار 
واکنشی رسمی، اخبار مربوط به توافق برای بازگشتش به ایران را 
تکذیب و اعلام کرد که علیرغم میل باطنی و علاقه همیشگی‌اش 
به وطن، هیچ هماهنگی یا چراغ سبزی که امنیت و تداوم فعالیت 
او را تضمین کند، دریافت نکرده است. این تکذیبیه، آبی بود بر 
آتشِ جنجال‌های رسانه‌ای که به نظر می‌رسد بیش از آنکه ریشه 
در واقعیت داشته باشد، تلاشی برای تغییر فضای افکار عمومی در 

روزهای پرالتهاب اخیر بوده است.
    

وزیر آموزش‌وپرورش: 
فعلًا برنامه‌ای 

برای آموزش حضوری نداریم
در حالــی کــه برخــی 
خانواده‌ها می‌گویند آموزش 
دانش‌آمــوزان بــه‌زودی 
حضوری می‌شود، اما علیرضا 
کاظمی عنوان کرد که در حال 
حاضر برنامه‌ای برای آموزش 
حضوری نداریم. به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، هرگونه تصمیم 
برای بازگشایی مدارس، با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط و با در نظر 
گرفتن آرامش خاطر و حصول اطمینان از امنیت دانش‌آموزان 
و معلمان و خانواده‌ها اتخاذ خواهد شــد. همچنین به گزارش 
ایسنا، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به استفاده از بســترهای متنوع برای رفع خلأ 
آموزشــی، گفت: تدوین برنامه‌های ویژه برای تمامی سناریوها 
صورت گرفته است تا جریان آموزش، چه به صورت مجازی و چه 
حضوری، تا تاریخ ۹ خرداد ماه جاری ادامه یابد. در سال تحصیلی 
جاری، دانش‌آموزان حدود دو هفته تعطیلی مترقبه داشتند و 
حدود ۲ ماه و نیم نیز به دلایل مختلف، چون آلودگی هوا، مدیریت 
انرژی و جنگ، به‌صورت غیرحضوری در بستر شاد درس خواندند.

    
مقام ذی‌ربط در وزارت بهداشت

حدود ۲۰ هزار کودک در ایران 
بدون واکسیناسیون می‌مانند

رئیس اداره بیماری‌های 
قابل پیشــگیری با واکسن 
وزارت بهداشــت اعــام 
کرد: با وجود پوشــش بالای 
واکسیناســیون در ایــران، 
همچنان بین ۱۰ تا ۲۰ هزار 
کودک بدون واکســن باقی می‌مانند. به گزارش ایلنا، محسن 
زهرایی گفت: بر اساس آمار ســازمان جهانی بهداشت در سال 
۲۰۲۴، حدود ۱۴.۳ میلیون کودک هیچ نوبتی از واکسن دریافت 
نکرده‌اند. او اضافه کرد: در کشور خودمان، اگرچه یکی از بهترین 
پوشش‌های واکسیناســیون جهان را داریم و پوشش ۹۸ تا ۹۹ 
درصدی را تجربه کرده‌ایم، اما وقتی این درصد را به عدد تبدیل 
می‌کنیم، اهمیت آن روشن‌تر می‌شــود. با فرض یک میلیون 
کودک زیر یک سال، حتی پوشــش ۹۹ درصد به معنای‌ عدم 
واکسیناسیون ۱۰ هزار کودک است. اگر پوشش واکسیناسیون 
۹۸ درصد باشــد، این عدد به ۲۰ هزار کودک می‌رسد. بنابراین 
گرچه پوشش واکسیناسیون در کشور ما از نظر درصدی بسیار 

مطلوب است، اما از نظر تعداد، رقم قابل توجهی است.
    

کوچ بزرگ کودکان به خانواده‌ها در جنگ؛
کمتر از ۲۵۳ کودک 

در شیرخوارگاه‌ها باقی مانده‌اند
مدیرکل دفتــر توانمند 
ســازی کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیســتی کشور 
از کوچ بزرگ ۴ هــزار نفری 
کودکان مراکز این سازمان به 
خانواده‌ها در جنگ خبر داد 
و گفت: این ســازمان در روزهای جنگ با اجرای سیاست‌های 
خانواده‌محور توانست بیش از ۴ هزار کودک را از مراکز شبه خانواده 
خارج و به آغوش خانواده‌ها بازگرداند به طوری که تعداد کودکان 
در این مراکز از ۹۳۰۰ نفر به کمتر از ۵ هزار نفر کاهش یافت. به 
گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، حمیدرضا الوند اظهار 
کرد: بر همین اساس و با رعایت ضوابط و مقررات تخصصی از حدود 
۱۵۰۰ کودک در شیرخوارگاه‌ها اکنون برای کودکان صفر تا سه 
سال در ۳۳ شیرخوارگاه کشور کمتر از ۲۵۳ کودک باقی مانده‌اند 
یعنی ســایر کودکان در قالب این مدل‌ها وارد خانواده شده‌اند و 

نظارت‌های پس از آن نیز همچنان ادامه دارد.
    

»اینترنت پرو«؛ کاسبی جدید همراه اول 
از اینترنت طبقاتی 

محمد مهاجــری، فعال 
رســانه‌ای و تحلیلگر مسائل 
سیاســی، در یادداشــتی در 
فضای مجازی، به شــدت از 
طرح جدید اپراتور همراه اول 
تحت عنوان »اینترنت پرو« 
انتقاد کــرده و آن را مصداق بــارز اینترنت طبقاتــی و فروش 
فیلترشکن توسط اپراتور رسمی کشور دانسته است. در این متن 
آمده است:  آقای همراه اول! کاسبی جدیدتان چه آب و نانی دارد؟ 
اخیراً اپراتور همراه اول با ارسال پیامکی به مشتریان خود از آن‌ها 
می‌خواهد اینترنت پرو بخرند، لابد به قیمت گزاف. اما پشت این 
اسم شیک چه خبر است؟ آیا درست است که می‌خواهند همان 
خط سفید را »خط‌شــویی« کنند و با اسم دیگری به مشتریان 
قالب کنند؟ یعنی همان ضرب‌المثل »رنگ کردن گنجشک و 
فروختنش به جای قناری«؟ اگر اینترنت را به خاطر مسائل امنیتی 
محدود کرده‌اند، با اینترنت پرو مشکل امنیتی حل می‌شود؟ یعنی 
هرکس پولدار باشد می‌تواند روی امنیت مملکت یورتمه برود؟ 
آیا اینترنت پرو همان فیلترشکن است و مدیران معزز همراه اول 
از این پس می‌خواهند به شغل شریف فیلترشکن‌فروشی روی 
بیاورند و بازار عده‌ای را کساد کنند و مغازه خود را رونق ببخشند؟ 
واقعیت این است که گویا اینترنت طبقاتی فقط اسمش بد است 
اما خودش خوب است؛ چرا که اینترنت پرو در واقع همان اینترنت 

طبقاتی است.

در گفت‌وگوی »محمدحسین آقاسی«، حقوقدان، با »توسعه ایرانی« مطرح شد:از گوشه و کنار

مالکیت در مسلخ؛ بازگشت به رویه‌های جنجالی ابتدای انقلاب
سعیده علیپور

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

مـورخ   140460324005001532 شـماره  راي  برابـر 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول /دوم  1404,12,24هیـات 
وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر 
در واحـد ثبتـي حوزه ثبـت ملک دیـر تصرفات مالکانـه بامعارض 
بشـماره  غـام  فرزنـد  حسـیني  خدارحـم  آقاي /خانـم  متقاضـي 
شناسـنامه 1850 صـادره از خورمـوج  هفتـاد و پنـج صـدم دانگ 
سـهم مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی1305,70  
مترمربـع )هـزار و سـیصد و پنج متـر و هفتاد سـانتیمتر ( مفروز و 
مجـزي شـده از پاک 1707,25 )بیسـت و پنج فرعـی از یکهزار و 
هفتصـد و هفـت اصلی ( قطعه 5  واقـع در اولی  خریداري از مالک 
غیـر رسـمي آقاي /خانـم  بانی پـولادی  محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهي 
مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ‏انتشار‏نوبت‏اول:‏1405/01/31‏‏‏
تاریخ‏انتشار‏نوبت‏دوم:‏15/	1405/0‏

شناسه آگهی: 2157299

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چـون بـه اسـتناد رای شـماره140460301057045540مورخ1404/10/09 
سـند  فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیئـت 
ازششـدانگ  شهریارمسـاحت714/00مترمربع  اسـناد  مسـتقردرثبت  رسـمی 
اصغرآبیارفرزنـد  درمالکیـت  آبـاد  عصمـت  درقریـه  واقـع  پاک96اصلـی 
صفراسـتقراریافته وبـرای آن پـاک 54فرعـی از96اصلـی مذکورتعییـن شـده 
وتحدیـد حـدود ششـدانگ ملـک تاکنون بعمـل نیامده اسـت وعمل بـه تبصره 
ذیـل ماده15قانـون ثبـت مقدورنبـوده بنابرایـن حسـب تقاضای مالک بـه وارده 
4124مورخ1405/01/23تحدیـد حـدود اختصاصـی رقبه فوق درسـاعت9صبح 
روزیکشـنبه مورخ1405/02/27درمحـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد بدیـن 
وسـیله بـه کلیـه مالکیـن مجاوراعام میـدارد چنانچه نسـبت به حـدود وحقوق 
ارتفاقـی پـاک مـورد تحدیـد اعتراضـی دارنـد مـی تواننـد اعتـراض خـود را 
درایـن محـل بـه نماینـده محدد ویـا تاریـخ تحدید حـدود حداکثرظـرف مدت 
یکمـاه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد واماک شهریارتسـلیم ورسـید دریافـت دارند 
درغیراینصـورت پـس ازانقضای مـدت مقرروعدم وصول واخواهـی طبق مقررات 

نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت بـه نـام نامبـرده اقـدام خواهد شـد.
تاریخ‏انتشار:‏1405/01/31

رئیس‏واحد‏ثبتی‏حوزه‏ثبت‏ملک‏شهریار‏

م.الف:1	140

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چـون بـه اسـتناد رای شـماره140460301057028070مورخ1404/07/21 
سـند  فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  هیئـت 
ازششـدانگ  شهریارمسـاحت6871/00مترمربع  اسـناد  مسـتقردرثبت  رسـمی 
پاک96اصلـی واقـع درقریـه عصمـت آبـاد درمالکیت قـدرت اله خنـدان فرزند 
حمـزه اسـتقراریافته وبـرای آن پـاک 46فرعـی از96اصلـی مذکورتعیین شـده 
وتحدیـد حـدود ششـدانگ ملـک تاکنون بعمـل نیامده اسـت وعمل بـه تبصره 
ذیـل ماده15قانـون ثبـت مقدورنبـوده بنابرایـن حسـب تقاضای مالک بـه وارده 
3992مورخ1405/01/23تحدیـد حدود اختصاصی رقبه فوق درسـاعت10صبح 
روزیکشـنبه مورخ1405/02/27درمحـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد بدیـن 
وسـیله بـه کلیـه مالکیـن مجاوراعام میـدارد چنانچه نسـبت به حـدود وحقوق 
ارتفاقـی پـاک مـورد تحدیـد اعتراضـی دارنـد مـی تواننـد اعتـراض خـود را 
درایـن محـل بـه نماینـده محدد ویـا تاریـخ تحدید حـدود حداکثرظـرف مدت 
یکمـاه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد واماک شهریارتسـلیم ورسـید دریافـت دارند 
درغیراینصـورت پـس ازانقضای مـدت مقرروعدم وصول واخواهـی طبق مقررات 

نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت بـه نـام نامبرده اقـدام خواهد شـد.
تاریخ‏انتشار:‏1405/01/31

رئیس‏واحد‏ثبتی‏حوزه‏ثبت‏ملک‏شهریار‏

م.الف:	1405

جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشــگاه تهران معتقد است: پس 
از پایان جنگ باید به خواســته‌های مردم تن دهیم؛ خواسته‌هایی بسیار 

گسترده که دستور توسعه و دموکراسی را الزامی می‌سازد.
»تقی آزاد ارمکی« جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که جنگ چگونه ساختارهای 
اجتماعی را تغییر می‌دهد، گفت: عموما پس از پایان جنگ‌ها- هرچند 
ویرانی عظیمی به بار آمده- به بحث ســاختن می‌رسند و پدیده‌ای به نام 
توسعه و دموکراسی پدیدار می‌گردد. همه جنگ‌ها پس از پایان، دوره‌ای از 
شکوفایی برای جوامع به دنبال دارند. از این رو می‌گویم که با وجود کشتار و 
قتل‌عام در جنگ‌ها، فردای جنگ‌ها ضرورت بازسازی، توسعه و سازندگی 

پیش می‌آید. در واقع پس از جنگ اصلاح به وجود می‌آید.

پس از جنگ‌ها اصلاحات پیش می‌آید
وی اضافه کرد: در این هنگام، ضرورت وجود نیرویی که دغدغه ساختن، 
اصلاح، برپایی نظام اجتماعی و نظام سیاسی سازنده را داشته باشد، پدیدار 
می‌گردد. بنابراین، پس از جنگ‌ها اصلاحات پیش می‌آید؛ اصلاحاتی که هم 
جنبه توسعه‌ای، هم دموکراتیک و هم آرمانی دارد.سپس نیروهایی به میدان 

می‌آیند که محور بحث‌شان، ساختن جوامع است. پس از جنگ روسیه، 
جنگ جهانی دوم، جنگ عراق علیه ایران - همه با وجود خونریزی، کشتار 
و ویرانی وسیع- بحث ساختن جامعه مطرح شد و اکنون بعد از جنگ اخیر، 

بحث ساختن جامعه مطرح خواهد شد و جامعه بهتری خواهیم ساخت.

در پساجنگ به سمت کاهش نابرابری حرکت می‌کنیم
وی درباره تاثیر جنــگ بر نابرابری‌های طبقاتــی گفت: طی جنگ 
نابرابری افزایش می‌یابد، زیرا ویرانی رخ می‌دهد و ندارها بیشــتر و داراها 
کمتر می‌شوند. اما فردای پایان جنگ، یکی از اولویت‌ها ساختن، بهبود 
و توسعه است و آنجاست که مســیر کاهش نابرابری پیش می‌آید. برای 
مثال، جامعه‌ای که می‌خواهد سدهای خرابش را بسازد، خیابان‌ها، جامعه 
و نهادهایش را بازسازی کند، همه مشــغول کار می‌شوند. اینجاست که 
تقریباً به سمت کاهش نابرابری حرکت می‌کنیم؛ هرچند در طی جنگ، 
به اصطلاح، نابرابری بیداد می‌کند. اینجاست که تقریباً به سمت کاهش 

نابرابری حرکت می‌کنیم.

دگرگونی نیروهای اجتماعی در پساجنگ رخ می‌دهد
آزاد ارمکی با تاکید بر اینکه جنگ اخیر، یک جنگ واقعی است، به دلیل 
اینکه دگرگونی نیروهای اجتماعی رخ می‌دهد، افزود: در جنگ ۱۲ روزه، 
دگرگونی نیروی اجتماعی اتفاق نیفتاد و اصلًا این‌چنین نشد. در جنگ 
۸ ساله نیز دگردیسی اجتماعی رخ داد. نیروی اجتماعی جدیدی شکل 
گرفت و پس از جنگ، مسئله اساسی سازندگی مطرح شد. فردای جنگ 
بود که بحث سازندگی را دستور کار خود قرار دادیم. اگر جنگ نبود، احتمالاً 

انقلابی‌گری همچنان ادامه می‌یافت. جنگ به نظرم اثرگذار بود.

آیا جنگ باعث تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا جنگ باعث تقویت همبستگی اجتماعی 
می‌شود؟ گفت: بستگی به این دارد که چه کسی و کجا می‌جنگد. جنگی 

که اکنون ما درگیر آن هستیم، به نظر می‌رســد انسجام اجتماعی از آن 
برنمی‌خیزد، زیرا نظامیان با نظامیان می‌جنگند. جنگ تقریباً مکانیکی-

الکترونیکی است و در آسمان‌ها رخ می‌دهد؛ نیروهای خاص درگیر هستند 
و ســایر جامعه به زندگی خود ادامه می‌دهند. بنابراین به نظر می‌رســد 
همبستگی اجتماعی شکل نگیرد. اما جنگ هشت‌ساله انسجام ایجاد کرد، 
زیرا جنگ در مرزها بود و به داخل شهرها کشیده شد و مردم درگیر شدند 
و انســجامی پدیدار گردید. به نظر می‌رسد امروز هنوز این انسجام شکل 

نگرفته است.

ادارات و دانشگاه‌ها نباید تعطیل می‌شد
وی در ادامه توضیح داد: این جنگ میان نیروهای نظامی است؛ جنگی 
هوایی و نه زمینی. اولین حرفی که زده شد این بود که شهرها را خلوت کنید، 
به خانه‌هایتان بروید؛ مدارس تعطیل، دانشگاه‌ها تعطیل، ادارات تعطیل. در 

حالی که باید اداره‌ها برقرار می‌شد، دانشگاه‌ها باز 
می‌ماند، همه چیز فعال بود و همه دعوت می‌شدند. 
آنگاه، جنگ به عنوان حمله دشــمن- امری که 
ســرزمین و کل جامعه را می‌بلعد-می توانست 

انسجام و همبستگی اجتماعی را شکل دهد.

اندیشه‌ورزان، روشنفکران و سیاستمداران 
غایب‌اند

این جامعه‌شناس در پاســخ به این سوال که 
آیا این جنگ می‌تواند پلی میان مردم و حاکمیت 
باشد، گفت: بستگی به تصویری دارد که از جنگ 
ارائه می‌شــود. اینجا نیاز به یک ایدئولوژی است؛ 
ایدئولوژی‌ای که همبستگی اجتماعی را بسازد. 
اندیشه‌ورزان و روشنفکران غایب‌اند. سیاستمداران 
کجایند و چه می‌گویند؟ اصلًا هیچ‌کس نیســت؛ 
فقط نظامیان حضور دارند و در آسمان می‌جنگند.

رسانه‌ها و احزاب تعطیل است
وی ادامه داد: این جنگ کاملًا میان نیروهای 
نظامی با نظامیان است. کسانی که می‌توانند این کار 

را انجام دهند، سیاستمداران کشور، فرهنگیان و روشنفکرانی هستند که 
اکنون غایب‌اند؛ هیچ‌جا نیستند. همه فضاها تعطیل است؛ احزاب تعطیل، 
رسانه‌ها تعطیل، دانشگاه‌ها تعطیل. اصلاً کسی جایی نمی‌تواند جمع شود؛ 

همه چیز تعطیل است.

همه جامعه باید حس کنند درگیر جنگ هستند، 
نه فقط گروهی خاص

آزاد ارمکی اظهار کرد: اگــر بخواهیم از این جنگ خارج شــویم، به 
همبســتگی اجتماعی نیاز داریم؛ یعنی باید همه جامعــه- از جمله آن 
گروه‌های مورد اشاره- حس کنند که درگیر جنگ هستند، نه فقط گروه 
خاصی که در جنگ است. لازمه این اتفاق، حضور نمایندگان گروه‌های 
متعدد اجتماعی در صحنه است؛ صداهای گوناگون، اما در فضایی واحد به 

نام »دفاع از ایران«. این حضور اکنون غایب است. 

آزاد ارمکی، جامعه‌شناس:

پس از پایان جنگ باید به خواسته‌های مردم تن دهیم

گفت وگو

در تحلیل شرایط فعلی نباید دو 
موضوع را فراموش کرد: نخست، 

اقتضائاتِ خاصِ دوره جنگ 
و دوم، قوانینی که به‌صورت 
فوریتی تصویب شده‌اند تا با 

استناد به آن‌ها، اموال کسانی را 
که ادعای همکاری‌شان با دشمن 

مطرح است، مصادره کنند

 نباید احکام اولیه )مانند اصل 
محترم بودن مالکیت( را به نفع 

احکام ثانویه نادیده گرفت، ولی 
متأسفانه این کار را انجام داده‌اند

 این‌گونه اقدامات و مواضع، برای 
آن است که اصطلاحاً »چشمِ 

عده‌ای بترسد«؛ یعنی با استفاده 
از ابزار قانون و تهدید به برخورد، 
قضایی ایجاد کنند که افراد از بیمِ 

گرفتار شدن و از دست دادن اموال 
یا آزادی خود، از هرگونه فعالیت یا 

ابراز عقیده خودداری کنند

 مشابه این اتفاق را در اوایل انقلاب 
نیز شاهد بودیم. در آن مقطع، 

اموال بسیاری از افرادی که صرفاً 
به دلیل ترس از شرایط جنگی به 
خارج از کشور رفته بودند، تحت 

سرپرستی قرار می‌گرفت. اگر 
این افراد بازمی‌گشتند و ثابت 
می‌کردند که مشکلی ندارند، 

باز هم تحت عنوان اجرای »اصل 
۴۹ قانون اساسی«، دوخمس 
)دو پنجم( از اموالشان توسط 

دادسرای انقلاب مصادره می‌شد

باید گفت که دستگاه قضا برای 
این اقدامات خود »مبنای 

قانونی« ایجاد کرده و به اصطلاح، 
»بهانه‌ی قانونی« لازم را در 

دست دارد. هرچند که از منظر 
حقوقی، این قوانین را نمی‌توان 

قوانینی عادلانه، منصفانه و 
منطبق بر اصول پایداریِ حقوق 
شهروندی دانست؛ بلکه این‌ها 
»قوانینِ زمان جنگ« هستند 
که با اقتضائات خاص و نگاهی 

محدودکننده تصویب شده‌اند


